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تحریم کم کم وارد 
آثار هنرمندان می شود

موضوع مهم و مسلم این است 
کــه هنرمند نمی توانــد در جامعه 
زندگــی کنــد، بحران هایــی مثــل 
جنــگ و تحریم را ببینــد و دربرابر 
آنهــا بی تفــاوت باشــد. هنرمندی 
کــه دربرابر بحران هــای اجتماعی 
بی تفاوت اســت، دنبال برج عاج و 
دغدغه های فردی خودش اســت. 
چنین کســی فرصت طلبی اســت 
که می خواهد از نمد برای خودش 

کلاه بسازد. 
درام نویس هــای  از  هیچ یــک 
بزرگ جهــان را نمی بینیــد که در 
آثارشان موضوعات جامعه جهانی 
یا جامعه خودشان منعکس نشده 
باشند. حتی در موسیقی که زبانش 
بــا دیگــر هنرهــا متفاوت اســت، 
چهره هایــی مثــل چایکوفســکی 
وجود دارد که موســیقی اش کاملا 
متأثر از جامعه اش اســت. در آثار 
هنرمنــدان مدرن بیــش از دیگران 
ردپای مســائل سیاسی و اجتماعی 
مشــهود اســت. امــا پرداختن به 
مسائل سیاسی و اجتماعی در هنر 
به اشکال متفاوت صورت می گیرد. 
به صــورت  مســائل  ایــن  گاهــی 
مستقیم مطرح می شود، اما گاهی 
یک مســئله سیاســی و اجتماعی 
به شــکل طرح موضوعات اساسی 
بشــری درمی آید و طرح مســئله 
صورتی فلســفی به خود می گیرد، 
اما آنچه مسلم است این است که 
هیچ هنری به دور از بســتری که در 
آن شکل می گیرد نمی تواند وجود 

داشته باشد. 
اســت  معتقد  «ژان پل ســارتر» 
حتــی هنری انتزاعی مثل آبســتره 
هم برآمده از رئالیســم است. مگر 
می شود هنر از سرنوشت جمع دور 

باشد؟ 
واکنش لحظه ای  بیــن  باید  اما 
به یــک رویداد سیاســی و واکنش 
تحلیلی و متفکرانــه به آن تفاوت 
قائل شــد. اگر اثری از موضوعاتی 
آثــار هنرمندان  مثــل تحریــم در 
ایرانی نمی بینیم، دلیلش این است 
که بعضــی رویدادها بــرای اینکه 
بــه عرصه هنر وارد شــوند نیاز به 
زمــان دارنــد. «برتولت برشــت»، 
درام نویسی است که یکی از بهترین 
درام هــای موجــود دربــاره جنگ 
را نوشــته اســت. تئاتر «ننه دلاور» 
مشــخصا دربــاره جنــگ اســت؛ 
ننــه دلاور نماد مردم آلمان اســت 
و گاری ای کــه به دوش می کشــد 
نماد اقتصاد جنگی اســت. برشت 
مردمی را در این نمایش به تصویر 
می کشــد که از طریق جنگ ارتزاق 
می کنند و از این راه ســود می برند. 
اما این نمایش پس از جنگ نوشته 

شده است.
«ایرانیــان»  تــراژدی  دربــاره   
شاهد  هم  «آیســخولوس»  نوشته 
تراژدی  این  اتفاق هســتیم.  همین 
که داســتان جنگ سالامیس است،  
ســال ها بعــد از این نبرد نوشــته 
شده اســت و اکنون ما آن را با نام 
نخستین تراژدی مهم عصر طلایی 
آتــن و کهن ترین نمایشــنامه تاریخ 
بشر می شناســیم. درباره رویدادی 
مثل جنــگ گاهی گفته می شــود 
حداقل به ۱۰ ســال زمان نیاز است 
تــا هنرمند بتوانــد دربــاره آن به 
خلق بنشــیند. تحریم نیز از همین 
قاعــده پیروی می گنــد. واکنش به 
برخی رویدادهای سیاســی نیاز به 
زمــان دارد. ممکن اســت واکنش 
هنرمنــد در لحظــه، احساســی و 
واکنشی باشد. اما هنرمندان متفکر 
و روشــنفکران منتظــر می مانند و 
بعد درباره یک رویداد از نقطه نظر 
تحلیلی صحبت می کنند و دســت 
به خلــق می زنند. این اتفاق درباره 
تئاتر فرانســه روی داد و ۱۰ ســال 
بعــد از جنگ جهانــی دوم بود که 
«ساموئل بکت»، جهان پس از پایان 
جنگ را به تصویر کشید. آثاری که 
به این شکل و پس از گذشت زمان 
درباره  شاهکارهایی  می شود  خلق 

فلسفه و هستی هم هستند.
*نویسنده و کارگردان تئاتر

گزارش

اثر انگشت هنرمندان ایرانی 
در روزهای بلند تحریم 

واژه تحریم یکی از مهم ترین واژگان ۳۵ ســاله ادبیات سیاســی و 
اقتصــادی ایران اســت. تحریم، ســوای تبعات مختلف سیاســی اش، 
شــالوده ای فرهنگــی و بلاواســطه را بین مــردم ایران و مــردم دیگر 
کشــورهای جهــان بنیــان گذاشــته اســت و سرشــار از قصه هــا و 
سرنوشــت هایی اســت که می تواند برای هر اندیشمندی دستمایه آثار 
هنری و ســینمایی در هرکجای جهان باشد. اما سهم هنرمندان ایرانی 
در خلق و بســط در این زمینه چه بوده اســت؟ باور غالب این اســت 
که ســایه سیاست، هنرمندان و اندیشــمندان ایرانی را از خلق و تولید 
هنری بازداشــته است. پرسش این اســت که آیا این سکوت به معنی 
بی تفاوتی اســت یا عدم حضور تحریم و مخصوصا تحریم دارویی در 
آثار هنری ما دلیل دیگری دارد؟ بســیاری از هنرمندان در این چندسال 
در صحبت هایشــان بــه ایــن واژه و تأثیراتش اشــاره کرده اند؛ اصغر 
فرهادی از جمله این هنرمندان اســت. او در گفت وگویی که با نشــریه 
«لوموند» داشــت، در پاســخ به این پرســش که به عنوان یک ایرانی و 
هنرمند تحت تأثیر این تحریم ها قرار گرفته اســت یا خیر؟ گفت: «همه 
فشــار تحریم ها را حــس می کنند و زندگی روزانه هــم دچار تغییرات 
شــده است. بســیاری از بیماران خاص دیگر نمی توانند داروهای خود 
را دریافت کنند. اصلا درســت نیســت که بگوییم این تنها دولت است 
که فشــار تحریم ها را حس می کند و تنها دولــت هدف تحریم ها قرار 
گرفته است. این مردم هستند که در درجه اول عواقب تحریم ها را باید 
تاب بیاورند. تحریم ها نشــان دهنده ترسوبودن قدرت های بزرگ است. 
تحریم روش درســتی برای تحت فشارقراردادن دیگر دولت ها نیست». 
این سخنان در جشنواره کن دو سال قبل آغازی بود که هنرمندان دیگر 
نیز قدم پیش بگذارند و برخی فعالیت ها را در زمینه های جهانی انجام 
دهند. اما این سؤال مطرح است که تحریم در کدام آثار سینمایی ایران 
مطرح شــده و چگونه این روند ممکن اســت و ابــزار پرداختن به آن 

چیست؟ 
تحقیقات دقیق 

و  کارگــردان  ســینایی،  خســرو 
ایرانی، در گفت وگو با  فیلم نامه نویس 
«شــرق» در پاسخ به این پرسش که از 
نظر او به چه دلیــل هنرمندان ایرانی 
خصوصا ســینماگران در آثارشــان به 
ســراغ این موضــوع نرفته اند؟ گفت: 
«اگر فیلم ســاز یــا هنرمندی در کارش 
خلاقیت داشته باشد، می تواند هر کار 
هنری ای را خلق کنــد. به نظر من این 
موضوع نیازمند تحقیق دقیق اســت و بــدون تحقیق طولانی و دقیق، 
اثری که در این باره خلق شود، سطحی خواهد بود. طبعا با درنظرگرفتن 
همیــن تحقیقات طولانی و دقیــق می توان اثری خلــق کرد که برای 

مخاطب ایرانی و خارجی قابل درک و ملموس باشد».
خلاقیت ذاتی ایرانی 

مهدی نادری، دیگر فیلم ساز ایرانی، نیز 
معتقد اســت: «اینکه آثــار هنری ما از 
موضوع تحریم خالی است را می توانم 
با خلاقیت ذاتی و ســاختاری ایرانی در 
مقابــل کمبــود و فقدان پیونــد بزنم، 
انســان امروز ایرانی همچــون اجداد 
خــود، همواره در تحریــم چیزی بوده 
اســت. امروزه فقدان بعضی کالاها یا 
نوسان و تفاوت فاحش قیمت ها کاملا 
عادی است؛ وضعیتی که برای شــهروندان کشورهای طرف معامله و 
مجادله سیاســی بــا سیاســت مداران و حاکمان مــا غیرقابل پذیرش و 
غیرقابل تحمل است». کارگردان فیلم ســینمایی «بدرود بغداد» ادامه 
داد: «در صنعت گردشــگری بارها شــده که جهانگــردان دچار تبعات 
سخت تحریم توســط حاکمان خود علیه ایران شــده و توسط ایرانیان 
نجات یافته باشــند. تحریم فرصتی شده تا گردشگران به زندگی عادی 
ایرانیــان وارد شــوند و بلندی طبــع و غریب دوســتی و میهمان نوازی 
ایرانیان را از فقیر و غنی درک کنند. این موارد شــیرینی ها و خوشی های 
موضوع توریســم و تحریم اســت، اما تاریخ جنایتی کــه علیه بیماران 
ایرانی در حال انجام اســت را هیچ گاه فراموش نخواهد کرد. این روند 
غیرانســانی و غیراخلاقــی باید متوقف شــود و بیش از ایــن از مفهوم 
حقوق بشــر و دهکده جهانی فروکاسته نشــود».او در بخش دیگری از 
صحبت هایــش تأکیــد کــرد: «هنــوز روشــنفکران غربــی از دخالت 
تندروهایشــان در تاریخ سیاســی و اجتماعی ایران شــرمگین هســتند. 
تحریم دارویی و نایاب شــدن داروهای ضروری، بسیاری را هر روزه از ما 
می گیرد. تحریم کننــدگان و احتکار کنندگان دوکسوروپیســین، ابر لبین، 
برســتیکتیم و داروهای شیمیایی ضدسرطان،  ام اس و هپاتیت و... اجل 
را در ربودن بســیاری کودک و زن و مــرد معصوم و بی پناه یاری کردند. 
تحریــم دارویی، تحریم مبادلات تجاری، گردشــگری، فرهنگی و اغفال 
افکارعمومی دنیا با اتهامات سیاسی، ساده کردن مسئله است. مثلا گناه 
انســان های بزرگی همچون بهرام ریحانی، مجید بهرامی، استادمحمد، 
مصطفی عبداللهی، ســینا نادری و  هزاران و ده ها انســان نازنین در این 
مناقشــات و نگرانی غرب از دســتیابی ایران به بمب اتمی چیســت؟ 
شش میلیون بیمار سرطانی و قطع و نایابی داروهایشان، آیا برای اثبات 
فانتزی تعمد سیاست مداران غرب برای کشتار مردم ایران کافی نیست؟ 
با این فانتزی حرفم را تمام می کنم که: اگر بالعکس جان ده ها هنرمند 
و اندیشمند بزرگ غربی از فقدان چیزی در تهران گرفته می شد، مسئله 

چگونه حل و در تاریخ ثبت می شد؟
هزینه بر 

نیــز معتقد  کارگردان  برزیده،  حســن 
است که اساسا ساخت فیلمی درباره 
موضوعــی سیاســی در ایــران کمی 
سخت اســت. خصوصا در چندسالی 
که دیدن فیلم جدی خیلی در سلیقه 
مردم نیســت. او در بخــش دیگری از 
صحبت هایش گفت: «از ســوی دیگر 
ســاخت و تولید فیلم هایی که نیاز به 
تحقیق و نــگارش طولانی مدت دارد، 
هزینه بر است و پرداختن به چنین موضوعاتی که عمومی و ملی است 
نیاز بــه حمایت دولــت دارد. هرچند پرداختن به بحــث تحریم های 

دارویی که با سلامت مردم در ارتباط است، موضوع مهمی است».
 به نظر می رسد پرداختن به این موضوع نیاز به زمان و گذر از آن ایام 

دارد؛ زمانی که به سلامت از این وادی گذر کردیم. 
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یک مفهوم 

تحریم و مذاکرات هسته ای یکی از موضوعات روز ایران و در دایره ای گسترده تر 
جهان اســت. اما آثار هنری چگونه می توانند به این مســائل بپردازند و چگونه 
هنرمنــدان با حضورشــان در فعالیت های اجتماعی می تواننــد همراه مردم و 
سیاست مداران شوند؟ هرچند برخی به جد مخالف سیاست زدگی هنر هستند و 
آن را تقبیــح می کنند، اما برخی دیگر هنرمند را عضــوی از جامعه می دانند که 
نمی تواند از تأثیرات تصمیمات سیاســی بر خودش و جامعه اش غافل باشد و 
به همین دلیل ناگزیر از پرداختن به موضوعات سیاســی است. «احمد شیرزاد»، 
تحلیلگر مســائل سیاسی، در گفت وگو با «شــرق» درباره این نسبت سخن گفته 

است. 

 تصمیمات کلان سیاســی؛ برای مثال درباره مســئله هســته ای ایران،  �
می تواند دستمایه تولید آثار هنری قرار گیرد؟ 

به صورت ســنتی سیاســت مداران از هنرمندان توقع دارند که در مدح آنها 
و سیاست هایشــان ســخن بگویند. از دیرباز چنین علاقه ای به ســتایش و مدح 
در میان اهل قدرت وجود داشــته است. در مورد هنری مثل نقاشی، پرتره های 
تمام قد چهره های سیاســی اثرگذار نشــان دهنده این تمایل است. جالب اینکه 
امــروز هنرهایی مثل عکس و تصویرســازی، کارکرد نقاشــی در دوران قدیم را 
پیــدا کرده انــد. ولی به نظر من این فروختن هنر اســت و هنرمنــدان نباید هنر 
ارزشمندشــان را به کسی بفروشــند. درواقع حرفم این اســت که ورود صریح 
هنرمنــد به عرصه سیاســت، هنر را از مردم عادی دور می کنــد. مخاطبان آثار 
هنری سیاسی به شــکلی که گفتم عامه مردم نیستند. استقلال هنرمند به نظر 

من مهم ترین اصل برای اوست. 
یعنی شــما با ورود هیچ گونه موضوع سیاســی ای به عرصه هنر موافق  �

نیستید؟ یعنی هنرمند نمی تواند تأثیر تحریم را بر زندگی روزمره مردم تصویر 
کند بدون اینکه هنرش سفارشی باشد؟ 

ببینیــد هنرمند اصــولا نمی تواند به عنوان کســی که اهل فکــر و خلاقیت 
اســت، از آنچه در اطرافش می گذرد، خودش را کنار بکشد چون به بیان ساده، 
هنرمند در خلأ کار نمی کند، مخاطبانی دارد که مردم هستند و این مردم هم در 
شــرایط ویژه اجتماعی و سیاسی زندگی می کنند. بااین حال اگر هنرمند بخواهد 

از موضوعــات سیاســی وام بگیرد باید به واقعیت متعهد باشــد و آنچه را که 
می بیند، ارائه کند. درباره همین مثال شــما، من در ســال های اخیر دوستانی را 
مخصوصا در عرصه سینما دیده ام که آثاری را تولید کرده اند که نه هنری بوده 
اســت و نه حتی منصفانه. این نشان می دهد هنرمند هیچ تصوری از موضوعی 
که به آن پرداخته، نداشــته اســت؛ نه آن فضا را لمس کرده و نه حتی از نظر 
کارشناســی درباره موضوع مهمی مثل مسئله هسته ای تحقیق و تفحص کرده 
است. این نشــان می دهد که هنرمند از سیاست مدار یک خط خاص را گرفته و 
بعد در یک فضای ذهنی و انتزاعی اثری تولید کرده است. این سفارشی کارکردن 
به هیچ وجه درســت نیســت و نه تنها هیچ کمکی نمی کند، بلکه بیشــتر باعث 

می شود یک روایت خاص از تاریخ ارائه شود. 

بعضی ها اســم این کار را حمایت از هنر می دانند چون هزینه تولید آثار  �
هنری مخصوصا در زمینه مسائل کارشناسی بسیار بالاست. 

سیاســت مدار اگر می خواهد حمایتی از هنر داشته باشد باید هنرمند را آزاد 
بگذارد تا کارش را بکند حتی اگر به خود او نیش بزند. حرف من این اســت که 
اشکالی ندارد هنرمند از موضوعات سیاسی برای تولید اثر استفاده کند، اما اولا 
باید به موضوع اشــراف داشته باشــد و درثانی باید چیزهایی را که در جامعه 
دیده و لمس کرده براســاس انصاف و واقع بینی ارائه دهد. منظور من حتی این 
نیست که بگویم از رقیب سیاسی من سفارش نگیر و فقط از من سفارش بگیر. 

من درمجموع با هنر سفارشی موافق نیستم. 
خود شــما به عنوان یک فعال سیاســی از هنرمندان انتظار دارید درباره  �

مسئله هسته ای یا موضوع تحریم، اثر هنری تولید کنند؟ 
بله، چنیــن انتظاری دارم، اما نــه به عنوان یک فعال سیاســی بلکه اتفاقا 
به عنوان یک اســتاد دانشــگاه و یک روزنامه نگار چنین انتظــاری از آنها دارم. 
بگذارید مثالی بزنم درباره همین اتفاقی که همین اواخر رخ داد؛ درباره تشــییع 
پیکر غواصان شهید. ببینید ما در طول جنگ شاهد حماسه های زیادی بوده ایم 
که حتما لازم اســت درباره آنها صحبت شــود ولی چرا تا حالا هیچ وقت بُعد 
ناهنجار جنگ به تصویر کشــیده نشده اســت؟ ما باید در کنار ایثار و رشادت ها، 
چهــره کریه جنگ را هم به تصویر بکشــیم. ما چرا هیچ وقت درباره فضایی که 
در ســال های آخر جنگ حاکم و منجر به تصمیم پذیرش پایان جنگ شــد، اثر 
تولید نکرده ایم. در آن ســال ها بمباران های بســیار کریهی اتفاق افتاد که هنوز 

درباره اش صحبت نشده است. 
واقعیــت این اســت که جامعه هنــری هم با محدودیت هــای زیادی  �

روبه روست. 
بگذارید یک مثال بزنم. در طول جنگ سرد، برای سال ها موشک های آمریکا 
و شوروی سابق، اروپای غربی و شرقی را نشانه رفته بود. روشن بود اگر حادثه ای 
بین این دو قدرت ایجاد شود، اروپا ویران می شود. این موضوع دستمایه موجی 
در ادبیات اروپا شــد و فشــارهایی ایجاد کرد که نهایتا در فروپاشی دیوار برلین 
بســیار اثرگذار بود و حتی می توانم بگویم موجب تغییر تفکر آمریکا و غربی ها 

درباره اروپا شد.
ما در جامعه مان هیچ حســی درباره تهدید جورج بوش به جنگ نداشــتیم 
و درک نمی کردیــم اگــر این اتفــاق رخ دهد، چه می شــود. در اینجــا بود که 

می توانست پای هنرمندان وسط کشیده شود.
هنرمندان می توانســتند از تخیلشــان برای به تصویرکشــیدن چنین جنگی 
اســتفاده کنند.شــاخک های هنرمند باید زودتر از بقیه مردم فعال شود. اوست 
که باید جامعه را بیدار کند و بپرســد آیا شما می دانید جنگ هسته ای چیست؟ 
موازنه هســته ای در جایی مثل خاورمیانه که هرروز دچار آشــوب اســت چه 
معنایی دارد؟ می دانید اگر جنگ هســته ای بین افغانستان و پاکستان دربگیرد، 
چــه اتفاقی می افتد؟ من فکر می کنم مشــکل جامعه هنری ما این اســت که 

نمی تواند درک و خلاقیتش را به کار گیرد تا این هشدارها را به مردم بدهد. 

 قطب الدین
صادقى*

من اخیرا از یک سفر شــش هفته ای به ایران باز گشته ام. اگرچه نیت اصلی 
من از این ســفر ملاقات با خانواده و دوستانم بود، اما درباره وضعیت اقتصادی 
ایران نیز پرسش هایی داشتم. این پرسش ها شامل گفت وشنودهایی غیررسمی 
با عاملان اقتصادی همچون تولیدکنندگان، بانکداران، مغازه داران، معدن چیان، 

کشاورزان، دامداران، کارگران، معلمان و دیگران بود. 
متأسفانه همه این بازیگران اقتصادی تصویر بدبینانه ای از اوضاع اقتصادی 
کشــور ارائه دادند. به نظر می رســد مدتی طولانی اســت که اقتصاد کشور در 
باتلاقی از رکود تورمی فرورفته  اســت و خبری از هیچ برنامه  دولتی یا سیاست 
اقتصــادی کلان بــرای بهبود اوضاع نیســت. اگرچه دولت روحانــی باافتخار 
از کنترل کردن یا کاســتن تورم صحبت می کند، اما مــردم ایران کاهش تورم را 
به این شــکل و به قیمت عمق پیداکردن رکود نمی پســندند؛ این یعنی کاهش 
تــورم به قیمت افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید. یک معلم مدرســه، که 
درحال حاضر راننده تاکسی است، می گفت دلیلی وجود ندارد که برای کاهش 
تورمی که به قیمت بدترشدن رکود تمام می شود، جشن گرفته و پایکوبی کنیم. 

اما متهم اصلی پشت این رکود کیست؟ جواب رایجی 
که اکثر این بازیگران اقتصادی که من با ایشــان گفت وگو 
کــردم به طور مختصر و مفیــد بلاتکلیفی بود؛ بلاتکلیفی 
ناشــی از کش پیداکردن نتایج مذاکرات هسته ای بی پایان. 
اجماع روشــنی بر ســر این موضوع وجود دارد که اگرچه 
تحریم های اقتصادی سنگین علیه ایران به وضوح مخرب 
و آسیب زننده هستند، اما اثرات خطرناک نتایج نامشخص 
مذاکرات طولانی حتی مخرب تر و آســیب زننده تر اســت. 
به همین ترتیب سیاســت های ریاضت اقتصادی نئولیبرال 
دولت فعلــی نیز مخــرب اســت؛ سیاســت هایی که با 
قطع کردن هزینه های اجتماعی و عمومی بدون پیشــنهاد 

هیچ برنامه توسعه ای یا صنعتی بر بار رکود افزود. 
بلاتکلیفی بــازار که با عدم حمایــت دولت از صنایع 
نوپای ملی و علیه صنایع بالغ تر خارج از کشور نیز همراه 
شد، باعث شده کارآفرینان کشور مایل نباشند در پروژه های 
تولیدی بلندمدت سرمایه گذاری کنند. به همین دلیل حجم 
اصلی سرمایه مالی ملی به طوری انگل وار به سرمایه های 
با بازدهی بالا، امــا بی حاصلی چون خریدوفروش املاک 

اختصاص داده شد.  بی قانونی گسترده بخش مالی به رشد قارچ گونه بانک های 
سایه که با عنوان مؤسسات اعتباری شناخته می شوند، منجر شده است. اگرچه 
تعداد انگشت شــماری از بانک های قراردادی و تجاری معتبر وجود دارند، اما 
تعداد مؤسســات اعتباری مشکوک در ســال های اخیر سر به فلک کشیده و به 

۹۰۰ مؤسسه رسیده  است! 
شــواهد غیرقابل انکاری وجود دارد که بســیاری از این بانک های ســایه با 
سوءاســتفاده از نفوذ مقامات فاسد و سودجو مقادیر هنگفتی پول با نرخ سود 
بازاری پایین و اغلب به بهانه ســرمایه گذاری در کســب وکارهای اشتغال ساز یا 
تولیدکننده، از بانک هــای دولتی قرض گرفتند و آنها را صرف اهداف اقتصادی 
با ریســک بــالا کردند. به عبارت دیگر، بیشــتر این بانک های ســایه نه از طریق 
ســرمایه گذاری پول های مؤسسانشان، بلکه از طریق پول های عمومی به وجود 

آمده اند! 
بدتر اینکه، بیشــتر این قرض گیرندگان یا مؤسســان انحصاری این بانک های 
سایه از پرداخت پول هایی که قرض گرفته اند، سرباز می زنند! و دولت هیچ کاری 

در قبال این مسئله نمی کند یا نمی تواند بکند. رشد انگل وار و غیرقابل کنترل این 
بانک های سایه  به مراحل خطرناکی از انفجار قریب الوقوع بخش مالی رسیده 
 است؛ شــبیه چیزی که حدود هفت سال پیش در ایالات متحده رخ داد و از آن 

موقع به تعدادی از کشورهای اروپایی منتقل شد. 
ایالات متحده و متحدانش به روشنی به این مسئله آگاه هستند که ادامه یافتن 
بلاتکلیفی ناشی از طولانی شــدن مذاکرات هسته ای برای اقتصاد ایران مخرب 
است. شــاید این مســئله به توضیح این امر کمک کند که چرا آنها مذاکرات را 

برای یک مدت طولانی ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۵ساله کش می دهند.  
نه تنهــا دولــت روحانی بخــش خصوصی را به ســوی یک ســردرگمی و 
بلاتکلیفی ســوق داد، بلکه مسئولیت های ســنتی بخش دولتی را نیز در حوزه 
هدایت اقتصاد کلان و توســعه های ســاختاری از آن ســلب کرد. چشــم انداز 

اقتصادی دولت در اولویت های اخیر بودجه اش نمودار می شود. 
می دانیم که نســخه نئولیبــرال ریاضتی طرف تولیــد از اواخر دهه ۱۹۷۰ و 
اوایل دهه ۱۹۸۰ جایگزین نســخه کینــزی نیودیل سوســیال دموکراتیک دوره 
ســه دهه پیش یعنی اواســط دهه ۱۹۴۰ تا اواسط دهه 
۱۹۷۰ شــد که اغلب بیشتر برای بهبود اقتصاد به بخش 
دولتی تکیه می کرد. این جابه جایی تاریخی از نیودیل به 
اقتصــاد نئولیبرال غالبا در دهــه ۱۹۸۰ و تحت حمایت 
رئیس جمهــور رونالد ریگان در ایالات متحــده آمریکا و 

نخست وزیری مارگارت تاچر در بریتانیا رخ داد.
علاقــه رئیس جمهور روحانــی به دکتریــن اقتصاد 
نئولیبــرال از خیل ســخنرانی ها و بیانات وی و همچنین 
از کتابــش، «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، واضح 

و آشکار است. 
اهمیت بســیار زیادی که به مذاکرات هسته ای داده 
می شــود و بیشــتر زمان و انــرژی دولــت روحانی را به 
قیمت همه چیز می گیرد، جای سیاســت های ضروری و 
موردنیاز اقتصاد کلان را گرفته اســت. هرچه زودتر چنین 
سیاست های بی جهت به تأخیرافتاده، از بازی فریب کارانه 

امپریالیستی مذاکرات هسته ای خارج شود، بهتر است. 
*کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی
مرکز تحقیقات جهانی شدن، ۲۳ ماه می  ۲۰۱۵

اثرات تحریم ها و نتایج نامشخص مذاکرات هسته اى
پروفسور اسماعیل حسین زاده . مترجم: مهدى نوریان*

سیاست مدار اگر می خواهد حمایتی از هنر داشته باشد باید هنرمند را 
آزاد بگذارد تا کارش را بکند حتی اگر به خود او نیش بزند. حرف من 
این است که اشکالی ندارد هنرمند از موضوعات سیاسی برای تولید 
اثر استفاده کند، اما اولا باید به موضوع اشراف داشته باشد و درثانی 
باید چیزهایی را که در جامعه دیده و لمس کرده براساس انصاف و 

واقع بینی ارائه دهد

گفت وگو با «احمد شیرزاد»  
هنرمند باید جامعه را بیدار کند

سارا راد

مهسا على بیگىَ
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